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خداحافظ مرد هزار نقش
گفت وگوی روزنامه صبا با دو چهره پرداز سینما و تلویزیون

ایمان امیدواری طراح گریم »خوابم می آد« 
اکبر عبدی عاشق گریم بود

 ایمان امیدواری، طراح گریم ســینما که همــکاری‌اش با اکبر عبدی 
از اواخر دهه ۷۰ و فیلم »زیر بازارچه« آغاز شد و بعدها در فیلم »خوابم 
می‌آد« به کارگردانی رضا عطــاران، یکی از ماندگارتریــن چهره های این 
بازیگــر را خلق کرد، معتقد اســت عبدی بیــش از هر بازیگــر دیگری به 
فرآیند گریــم ایمان داشــت. او در گفت‌وگو بــا روزنامه صبــا از بازیگری 
می گوید که پیــش از امضای قرارداد، ابتدا می خواســت مطمئن شــود 
شــخصیتش بــرای مخاطــب باورپذیــر اســت و تــا آخریــن لحظــه نیز با 

صبوری و وسواس، خود را در اختیار گریم قرار می داد.
امیدواری با اشــاره به علاقــه و اعتمــاد کم نظیر اکبر عبــدی به طراح 
چهــره پــردازی، او را یــکی از معــدود بازیگــرانی می‌داند که بــدون هیچ 

محدودیتی، خود را در اختیار طراح چهره پردازی قرار می داد.
ایمان امیدواری، با مرور خاطــره‌ای از همکاری‌اش در فیلم »خوابم 
می‌آد« به کارگردانی رضا عطاران گفت: آقای عبدی از آن بازیگرانی بود 
که واقعاًً عاشق گریم بود. شــاید بتوانم بگویم صددرصد خودش را در 
اختیــار گریــم قــرار می‌داد. خاطرم هســت زمانی که قــرار بــود در فیلم 
»خوابــم می‌آد« نقــش پیــرزن را بازی کنــد، قبــل از اینکه قــراردادش را 
امضا کند، گفت »اول می خواهم ببینم این چهره چقدر قابل باور از آب 
درمی‌آید؛ اگر مطمئن شدم، بعد قرارداد می بندم.« او حتی برای اینکه 
به باورپذیری گریم خود ایمان بیاورد با همان گریم به خیابان می‌رفت 

تا عکس العمل مردم را ببیند.
او توضیح داد: گریم این نقش بســیار ســنگین بود. طبیــعی بود که 
بارها مجبور شویم تست بگیریم، تغییر ایجاد کنیم و دوباره همه چیز 
را از نو بررسی کنیم، اما چیزی که همیشــه برای من شگفت‌انگیز بود، 
صبوری مثال‌زدنی آقای عبــدی بود. حتی یک بار هــم ندیدم اعتراضی 

کند یا از طولانی شدن کار گلایه ای داشته باشد.
این طراح گریم ادامه داد: عبدی گاهی بیش از دو ساعت بی حرکت 
روی صنــدلی گریــم می نشســت و کوچک تریــن نشــانی از خســتگی یا 
بی حوصلــگی بروز نــمی‌داد؛ رفتــاری که کمتــر در میان بازیگــران دیده 

می شود.
او همچنین به دقت و وســواس این بازیگر پس از پایان گریم اشاره 
کرد و افزود: وقتی گریم کامل می شــد و لباس شخصیت را می پوشید، 
ترجیح می داد سرپا بایستد تا مبادا لباس یا گریم آسیب ببیند. نه روی 
صندلی می نشست و نه دراز می کشید. این میزان احترام به نتیجه کار، 

برای من همیشه تحسین برانگیز بود.
امیدواری در ادامه، از درگذشــت اکبر عبدی با اندوه یــاد کرد و بیان 
داشت: هنوز باور این اتفاق برایم دشوار است. وقتی خبر درگذشتش را 
شنیدم، احســاس کردم انگار تکه ای از بدنم جدا شده است. این فقط 
از دست دادن یک بازیگر نبود؛ از دست دادن دوستی بود که سال های 

زیادی در کنار هم کار کرده بودیم.
این طراح گریم معتقد اســت ســینمای ایران امــروز جایگزینی برای 

اکبر عبدی ندارد و ادامه داد: اگر دوباره بخواهیم چنین نقش هایی را در 
سینمای ایران ببینیم، واقعاًً نمی دانم چه کسی می تواند آن ها را با همان 
کیفیت و همان جسارت اجرا کند. این نسل از پیشکسوتان تکرارنشدنی 
هســتند و هر کدام کــه از میان مــا می روند، بخــشی از حافظــه و هویت 

سینمای ایران هم با آن ها از دست می رود.

شهرام خلج، طراح چهره پردازی سینما و تلویزیون:
 اکبر عبدی گریم را زندگی می کرد

شــهرام خلج، طراح چهره پردازی ســینما و تلویزیون که در آثاری چون 
»مظفرنامه«، »در مدت معلوم«، »اخراجی هــا« و چند پروژه دیگر با اکبر 
عبــدی همــکاری داشــته اســت، معتقــد اســت راز مانــدگاری چهره های 
متفاوت این بازیگر، صرفاًً در گریم پذیر بودن صورتش خلاصه نمی شد؛ 
بلکه درک عمیــق او از شــخصیت و اعتمادی کــه به طراح گریم داشــت، 
باعث می شد هر چهره ای برای مخاطب باورپذیر شود. خلج می گوید آنچه 
از اکبر عبدی در سینمای ایران باقی مانده، یک »سبک« نیست، بلکه »اثر 

انگشتی« است که هرگز تکرار نخواهد شد..
خلج با اشــاره به تجربــه همکاری بــا اکبر عبــدی گفت: آنچــه بیش از 
هر چیز در کار با او جلب توجه می کــرد، درک بالایش از فرآیند گریم بود؛ 
ویژگی ای که باعث می شــد شــخصیت، پیش از آنکه مقابل دوربین جان 

بگیرد، در ذهن بازیگر شکل گرفته باشد.
او توضیــح داد: آقــای عبــدی درک فوق العــاده ای از گریم داشــت. هر 
تغییری که روی چهره اش ایجاد می کردیم، دقیقاًً خودش را در همان قالب 
قرار می داد و شــخصیت را زنــدگی می کــرد. بخش عمــده ای از مهم ترین 

همکاری هــای ایشــان با اســتاد عبــدالله اســکندری بــود و آن هماهنگی 
مثال زدنی میان بازیگر و طراح گریم، بعدها هم در تمام همکاری هایش 
ادامه پیدا کرد. وقتی با ما هم کار می کرد، کاملًاً می دانست قرار است چه 

اتفاقی بیفتد و خودش را با همان مسیر هماهنگ می کرد.
خلج اظهار کرد: قبــل از هر کاری به اتفاق هم  باید ســاعت ها به ابعاد 
صورت، فــرم چهــره، شــخصیت، حساســیت ها و جزئیــات مختلف فکر 
می کردیم تا به یک طراحی درســت برســیم. بعد از آن بود که نتیجه روی 

صورت ایشان می نشست.
خلــج یــکی از مهم تریــن ویژگی هــای حرفــه ای اکبــر عبــدی را آرامشی 
می داند کــه به گروه گریــم منتقل می کــرد و ادامه داد: ایــن آرامش واقعاًً 
خیلی بــه ما کمــک می کــرد. آن قــدر آرامش داشــت کــه گریمور بــا خیال 
راحت کارش را انجام می داد. گذشته از شوخی ها و شیرین زبانی هایی که 
همیشه سر صحنه داشت، هیچ وقت استرس را به گروه منتقل نمی کرد.
وی افــزود:  اعتمــاد کامــل عبــدی بــه طــراح گریــم نیــز یــکی دیگــر از 
ویژگی های مهم این بازیگر بود. ما در هفت، هشت پروژه با هم کار کردیم 
و در تمام این ســال ها، کاملًاً به من اعتماد داشــت. البته گریمورهایش 
را می شــناخت، اما وقتی همکاری شــکل می گرفت، دیگر با خیال راحت 
خودش را به دســت گــروه می ســپرد و ایــن اعتمــاد، کار را برای ما بســیار 

آسان‌تر می کرد.
خلج در ادامه بیان کرد: یکی از خاطره انگیزترین همکاری هایم با اکبر 
عبدی در سریال »مظفرنامه« به کارگردانی محمدرضا ورزی بود؛ تجربه ای 

که برخلاف روال معمول، بدون تست اولیه انجام شد.
وی ادامه داد: قرار بود ابتدا تســت گریم بگیریم، امــا فرصت این کار 
فراهم نشد. آقای عبدی آمد، روی صندلی نشست و همان لحظه گریم را 
اجرا کردیم. بعد هم مستقیم مقابل دوربین رفت. نتیجه آن قدر خوب و 
باورپذیر از آب درآمد که هم خودمان راضی بودیم و هم خود آقای عبدی 

از آن چهره خیلی خوشش آمده بود.
خلــج بــا اشــاره بــه پروژه هــای تاریــخی کــه بــا اکبــر عبــدی همــکاری 
کــرده اســت، از »مظفرنامه« بــه عنــوان یــکی از دشــوارترین تجربه های 
مشترکشــان یــاد کــرد و اظهــار کــرد: گریم هــای تاریــخی همیشــه 
پیچیدگی های بیشــتری دارنــد و آن پــروژه از ســخت ترین همکاری های 
ما بــود. البته در فیلــم  »در مدت نامعلــوم« هم کنار هم بودیــم و اگرچه 
گریم آن قدر ســنگین نبــود، اما نقش بســیار خوبی از آب درآمــد و به دل 

مخاطب نشست.
خلج در پایان، با اشــاره به اینکه بســیاری معتقدند با درگذشت اکبر 
عبدی یک شیوه بازیگری نیز از سینمای ایران رخت بربسته است، نگاه 
متفاوتی به این موضــوع دارد و اذعان کــرد: من نمی گویم بــا رفتن آقای 
عبدی یک سبک بازیگری از بین رفت، چون سبک را می شود یاد گرفت و 
ادامه داد. اما آنچه آقای عبدی داشت، سبک نبود؛ بلکه یک اثر انگشت 
بود. همان طور که اثر انگشت هیچ دو انسانی شبیه هم نیست، امضای 
بازیگری اکبر عبدی هم تکرارشدنی نیست. واقعاًً حیف شد؛ آثاری که از 

او در سینمای ایران باقی مانده، دیگر قابل تکرار نیست.

اکبر عبدی تنهــا صاحب اســتعداد در بازیگری نبود؛ او با شــناخت عمیق از شــخصیت ها و همراهی بــا طراحان چهره پــردازی، از گریم  سمیرا جعفری
به عنوان مسیری برای رسیدن به نقش استفاده می کرد. چهره های متفاوتی که در طول ســال ها از او بر پرده سینما و قاب تلویزیون ماندگار گفت وگو

شد، حاصل ترکیب توانایی بازیگری، جســارت در پذیرش نقش های تازه و اعتماد او به هنر گریم بود. ایمان امیدواری و شهرام خلج، دو طراح 
چهره پردازی که تجربه همکاری با این هنرمند را داشــته‌اند، در گفت‌وگو با روزنامه صبا از بازیگری می گویند که گریم را نه یــک تغییر ظاهری، بلکه بخشی از فرآیند خلق 

شخصیت می دانست؛ بازیگری که با هر چهره تازه، مخاطب را با دنیایی تازه همراه می کرد. خداحافظ مرد هزار نقش.


